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 چـون   ی کـسان  يها   در ایرانِ امروز را، در نوشته      ی دین يگر   اصلاح يآیا رویکردِ تفسیر  :  این است  پرسش
توان هرمنوتیک نام نهاد؟ اگر منظور هرمنوتیکِ مـدرن باشـد، پاسـخ ایـن      محمد مجتهد شبستري، می  

 هرمنوتیـکِ مـدرن بـرآورده    یاصـل  يشـرطها – پیشي است چون در این رویکردِ تفسیر      یپرسش منف 
در ادامه بر همین پایه . گردند  اَفشرده مییشرطها زیر عنوانِ دگراندیش در آغازِ مقاله این پیش. شوند نمی

در پایانِ مقالـه ایـن      .  قرار داد  ی را موضوعِ تفسیرِ هرمنوتیک    یتوان هر متن    شود که چرا نمی     استدلال می 
مقاله در صددِ پس زدنِ این تصور است کـه    . گردد  تر می   گشوده)     1(بان   ز ی کنُای ي نکته با اتکا بر نظریه    

تحـول  .  هـدایت کـرد    ی را در مسیر معقـول     ی الهیاتِ سیاس  ی از سنتِ دین   يا  توان با تفسیرِ تازه     گویا می 
 را  ی که دگراندیش  ی است سیاس  ی میدان دهد تحول   یآگاهِ دین – که ممکن است به تفسیرِ زمان      يا  اساسی

نهد که هرمنوتیـکِ      نوشته در پایان برمی   . شود   میسر نمی  ی دین  با تفسیرِ  یاین دگراندیش . کند  ممکن می 
 ـيپذیر است که متنها  بودشی ما آن هنگامی و فرهنگی سیاسي  در پهنه  یدین  ي از حالـتِ متنهـا  ی دین

  .پذیر است  امکانینشین کردنِ الهیاتِ سیاس استراتژیک درآیند و این طبعاً فقط با خانه
  

 است يدرآمد»  هرمنوتیک يها  فهم–فهم و پیش  « پیشین نگاه نو با عنوان       ي شده در شماره     چاپ ي مقاله
  . زیري بر نوشته

  
   و دگراندیشیهرمنوتیک
 خبردادن و ترجمه کـردن و     ي به معنا  hermeneuein ی یونان ي  است برگرفته از واژه    ی عنوان هرمنوتیک

ربست یافته است، اما تازه در آغازِ قرنِ نوزدهم اسـت کـه بـا               این عنوان از قرنِ هفدهم کا     . تعبیر کردن 
 که ایـن عنـوان بـر آن       یدانش–شود که هنر    یابد و پذیرفته می      می ی شلایرماخر رواجِ عموم   يتلاشِ فکر 

 و فهمِ مـتن     ی فهم به طورِ کل    يها  بردن به قاعده     ویژه است با هدفِ پی     ی پژوهش ي گذشته شده شایسته  
 متن سرراستانه به زبانِ     ی آن میسر نباشد، یعن    يخود  ه در آن هنگام که ادراكِ خودبه      ویژ  طورِ اخص، به    به

در آغاز مفهومِ شاخصِ هرمنوتیک .  تفسیر باشدندِ نبوده و به اصطلاح نیازم   ی برگرداندن یپذیرِ همگان   فهم
 منظور از آن نه  را مفهومِ فهمیدن به خود اختصاص داد که نخستیتفسیر بود، اما به تدریج جایگاهِ کانون

پساتر . سازِ تفسیرِ آنها بود عنوانِ زمینه و ممکن  بهی و ادبی مهمِ سنتِ دین ي بلکه فهمِ متنها   یهر فهمیدن 
 رسید  یجای.  آن کلِ تاریخ و معنویت و فرهنگ را شامل گشت          ي  گرفته شد و دامنه    سیعترموضوعِ فهم و  

 که یدر اینجا تفکیک.  انسانی آگاهی هستي یه ژرفترین لاي گرفته شد در معنا   یکه موضوعِ اندیشه فهم   
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 ي بنیـاد وتر شد   جاافتادهی با هرمنوتیکِ عمومي ویژه یا کاربرد يشلایرماخر کرده بود میان هرمنوتیکها    
 ی یعنیاند از هرمنوتیکِ ادبی، هرمنوتیکِ الهیات  عبارتی هرمنوتیکِ تخصصی اصلينوعها.  یافتیفلسف

 نیز دانـست، و     ی هرمنوتیکِ ادب  ي توان زیرمجموعه   سته به تعبیر آن را می      که ب  ی دین يهرمنوتیکِ متنها 
هرمنوتیـکِ  .  استی قضایيها  استنباط و تفسیرِ مادهی که موضوع آن چگونگ   – یسوم هرمنوتیکِ حقوق  

 فهم و يها ها و قاعده ترین جنبه اند به این اعتبار که در آن از کلی   نام نهاده  ی را هرمنوتیکِ فلسف   یعموم
 ي  بـه فلـسفه  یعنوانِ فهمِ تفسیرگر در وجودِ آگاهِ انـسان  سازِ فهم به گرایشِ مطلق. رود فسیر سخن می ت

 مارتین  يها   آن هانس گئورگ گادامِر است در اتکا به اندیشه         رِ معروف شده است که بنیانگذا     یهرمنوتیک
در حالتِ  . نِ وجودِ فهمنده   انسان و توصیفِ آن به عنوا      یبودگ– جهان— در ي  فهم، نحوه  ي هایدگر در باره  

 در ادراكِ آن زیر عنوانِ هرمنوتیک پیش برده شد چون فهم ي فکري شدنِ مفهومِ فهم باز تلاشها  یکانون
.  شـناخته شـده اسـت   يعنـوانِ  دانـشِ تفـسیرگر    کنند و هرمنوتیک به  می ی آن معرف  يرگررا با تفسی  
‘ الف’ دیگر است،  ي چونان چیز  يدراكِ چیز  فهم به اعتبارِ تفسیرگریش این است که همواره ا         ي مشخصه

 دركِ ی هرمنـوتیک ي گرایشها و مکتبهاي در همه.  استیفهم–فهم چونان. ‘پ’چونان  ‘ ب’،  ‘ب’عنوانِ    به
  . استیدهد موضوعِ اصل رخ می‘ چونان’و با این ‘ چونان’آن چه در این 

  
‘ الـف ’ است که یفهمِ درست آن هنگامرسد که   در نگاهِ نخست به نظر می     . فهمیم  می‘ ب’ را چونان    ‘الف’

 ناممکن است و اگر اصرار شـود کـه          یچنین فهم .  مطلقِ آن ادراك شود    ی در خودباش  ییعن‘ الف’چونان  
‘ الـف ’.  همواره نادرسـت اسـت  یاست، باید بگوییم که فهمِ انسان‘ الف’فهمِ آن چونان  ‘ الف’فهمِ درستِ   

در زبان هـیچ دو     . کنیم   می ی زبان بررس  ي موضوع را از جنبه   . شود  فهمیده می ‘ الف’–عنوانِ جز   همواره به 
 ـ معرفِ هر واژه، آن چنان که فردیناند دو سوسور بنیانگذارِ زبـان          .  مترادفِ مطلق نیستند   يا  واژه  یشناس

– بـا جـز    یدر نظامِ واژگان  ‘ الف ’ي جایگاهِ واژه .  است ر دیگ يها  مدرن برنمایانده است، اختلافِ آن با واژه      
 يا پس هر واژه را با واژه. شود بودن مشخص می –دیگر–اي  واژه–بودن و سراسر جز   –‘پ’–و جز بودن  –‘ب’

 دیگـر  ي را بـه واحـد  ي معنامنـد یً هر واحـدِ زبـان   کلا. کنیم  متفاوت با آن معنا می   يا   با واژه  یدیگر یعن 
  پس. شود ر می دیگر تعبیيا  با جملهيا اي، و جمله  دیگر یا جملهيا  با کلمهيا گردانیم؛ کلمه برمی

  
  .اندیشش است– دگراندیشش 

آنچه که به فهمِ متعارف شـهرت دارد چـارچوبِ         .  روزمره چندان چشمگیر نیست    ی در زندگ  یدگراندیش
 يا  شـده    تثبیـت  يها   نیز قاعده  يا  هر ایدئولوژي .  روزمره است  یفهم– چونان ي برا يا   پذیرفته ي جاافتاده

) 2( مثالِ سرمـشق     ي هکارکردِ عمد . آن چیز دارد  ‘ چونان’ن چیز   فهمِ ای ‘ چونانِ’ تعیینِ چند و چونِ      يبرا
 ـ– تعیینِ چونانِ چونـان    ي است برا  ی نیز به دست دادنِ الگوی     ی شناخت يدر گفتمانها   يهـا    پدیـده  یفهم

دهـد     را به دست مـی     يناپذیر–چرا–و– چون يها  سنتِ اقتدارگر نیز قاعده   .  معرفتی ي موضوعِ یک رشته  
 ي مقرر است کـه هـر چیـز   شاپیشدر همه این موردها پی    .  گذشته ی کانون يها فراداد یفهم– چونان يبرا

دهد، به این معنا کـه فهـم           پیشاپیش می  يبودن به فهم ساختار   –مقرر–این پیشاپیش . چگونه فهم شود  
 بـه  حقیقـت  .گردد  روان میيا شده  پیشاپیش تعیینيگیرد و در مجراها    اش شکل می    یابی  پیش از بودش  
هاسـت و چـالشِ       فهـم – پـیش  ي به آن مستلزمِ نقاد    یدستیاب.  دارد ی دیالکتیک یت خصل یسببِ دگرفهم 

 ـ   . جو   حقیقت یها در گفتگوی    دگرفهمی  اسـت کـه کـاوشِ    يا گذاشـته – آن پـیش   یواقعیـت در خودباش
 ـي  آن هـسته  ي این بدین معناست که بـودشِ ترافرازنـده       . گذارد   آن را پیشِ رو می     یدیالکتیک  وهرینِ گ
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 پدیداریش آمـاجِ هـر      یگذاشتش عزیمتگاه و بازشناختش در گوناگون     –است که پیش   يا    پدیدارشناسانه
 و بازگرداندنِ هـست و نیـست بـه دیـدگاه و             ی و انکارِ خودباش   یدیالکتیکِ حقیقت نه نف   .  است یکاوش

با گفتنِ . هاست دیداري پی آن در گوناگوني پویايتوضیحِ همه چیز بر اساسِ نسبیتِ دیدگاه، بلکه پدیدار        
 ـي  اسـت بـر سـویه   ی همواره نادرست است و قاعده همواره بدفهم  یکه فهمِ انسان  این  دیالکتیـکِ  ی منف

 فهمیـدن  ي نخست نفسِ وجودِ تلاش براي  مثبتِ این دیالکتیک در درجه     ي سویه. شود  حقیقت تأکید می  
 بـه    که پیش از عصرِ جدید رایـج بـود و اساسـاً            يا   آن تفسیرشناسی  ی هرمنوتیکِ سنتی، یعن   در .است

پرداخت، دیالکتیکِ حقیقـت       خاص می  ی در چارچوبِ شریعت   ی دین ي در مورد تفسیرِ متنها    يهنجارگذار
 ي سـاننده ر‘ عنـوانِ   به ’یرا در تفسیرِ متن   ‘ عنوانِ  به’ آن پیشاپیش کارکردِ     يهنجارها. مطرح نبوده است  

. شـد   بحـث گذاشـته نمـی     آن به  ينما–در کارکردِ دیگر  ‘ عنوانِ  به’این  . کردند   مشخص می  ی معین يمعنا
عنـوانِ اندیـشه بـر        هرمنوتیک به .  رقیب بود  يشد تلاش در جهتِ ابطالِ دیدگاهها        که می  يحداکثر کار 
 که این عصر بود که به       رد،توانست در عصرِ جدید پا بگی        تفسیرگر از آن رو تنها می      ي فاشگو یدگراندیش
  .ه دگراندیشان را برچید میدان داد و بساط تحریم و تکفیرِ برپاشده علییدگراندیش
بحـرانِ  .  بر تفسیر و سازوکارِ آن در عصرِ جدید در اروپا با جنبشِ اصلاحِ مـسیحیت آغـاز شـد                   اندیشه

 ـي متنهـا ی باورها بـازخوان ي یافته با آن در پهنه  راهبر شده به این جنبش و شدت       یمعناشناخت  را ی دین
 ـیم و ری کهنِ یونان ی ادب همزمان با آن تداومِ رویکرد به میراثِ      . بایسته گرداند   در ی که با نوزایشِ فرهنگ

 ـ   يا   را ایجاد کرد که دركِ تازه      يا  ایتالیا آغاز شده بود، فرهیختگی      ی از کتاب و مـتن را برانگیخـت، درک
سـاز بـوده و     که پیـشتر عظمـت  ی دركِ معنویتي گفتگو با گذشته براي تلاش برايگرایانه به معنا    انسان

در .  رساندي یاريا  تازهي باشد و به سرفراز  ی به زیستِ انسان   یاید به کارِ سامانده   ایدون نیز حقیقت آن ب    
 آغـازِ عـصرِ   در . بیاموزند نه آنکه در خلسه رونديخواندند تا بیدار شوند و خردورز این دوره متنها را می   

 ي دیـدِ انتقـاد  به مـتن و زبـانِ آن بـا     .  در خواندنِ متن نیز خود را بازنمود       ی تاریخ ی آگاه يجدید بیدار 
 ـ   زبـان  ي نوپـا  ي رسیدند و زبانِ آن را در پرتوِ رشـته          نگریستند، اصالتِ متن را برمی       می یتاریخ  یشناس
 تاریخِ متن و زبان نیز راهنما شده است بود یس که در برريا  تفکر انتقاديي بر زمینه. کاویدند  می یتاریخ

 کـه  ی منفرد بلکه در پیوندِ تنگاتنگ با معرفتي عنوان یک رشته  که شلایرماخر هرمنوتیکِ مدرن را نه به      
 هرمنوتیـکِ   ي  درباره ي و يها   اندیشه ي کتابِ دربرگیرنده . کرد  نامید تأسیس   ) نقادي (يآن را سنجشگر  

  )3. ( و سنجشگريوتیکهرمن:  چنین نام داردیعموم
. نگاشته شده اسـت  ي آن سنجشگریشود که بر پیشان     بنیان نهاده می   ی مدرن در آغازِ دوران    هرمنوتیکِ

سنجشِ خردِ ناب، :  ایمانوئل کانت است   ي گانه   سه يها   این دوران سنجشگري   ي راهنما و سرمشقِ اندیشه   
 يبـاور   جزمیـت  از خوابِيها دستاوردِ بیدار  این سنجشگري .  داوري يسنجشِ خردِ عملی، سنجشِ نیرو    

 و  ی کـانت  ياگـر سنجـشگر   . یش اندیشیدن با مغز خـو     ي هستند و گوش سپردن به فراخوانِ روشنگرانه      
 اسـت، در   يرا، که گویاترین بیـان در توصـیفِ رویکـردِ روشـنگر           ‘ با مغزِ خود بیندیش    ’یفراخوانِ کانت 

 خـود بخـوان و   ي  را با دركِ سـنجیده     یهر کتاب : رسیم   هرمنوتیک بازگو کنیم، به این سخن می       ي عرصه
  !تفسیر کن

.  در عصرِ جدیـد ی انساني  یافته تِ آزادگشته و شخصیت فردیي و دلیري است از بیدار   يا   سخن جلوه  این
خوانند تا کلامِ پیـشینیان را تکـرار          گذشته را دیگر بازنمی   . گو نیست   مفسرِ گذشته دیگر فهمِ اسیرِ آري     

. کـاود   را میی تاریخيها ینهنگردو زم کند، با شک می سنجد، مقایسه می  پرسد، می   مفسرِ امروز می  . کنند
 رمز و رازها ي  برده است و ریشهی پی روانيها ها وخودفریبی شناسد، به سرکوبگري ا می ری ذهنياو بتها
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شـکند و    سـنت را مـی  ي شـده   سـنگ يها خواهد، از این رو لایه او گذشته را نیز آزاد می . را یافته است  
  .اند س بوده آزاد گردند که تا کنون در زیرِ آنها محبوییچیند تا آن نیروها، رنگها و صداها تک برمی تک
طلبد که مفـسر بـا ذوق بـه موضـوعِ تفـسیر بنگـرد و                   است؛ می  ي از نوع هنرمند   ی هرمنوتیک یکاردان
هـر  .  احساس اسـت ي  که بیانش تا امروز برانگیزانندهی کند میان امروزیان و آن ذوق و شوق يگر  میانجی
 و  رفتـه دانـش شـکل گ    –رعنوانِ یک هن    هرمنوتیک از آغاز به   .  نیست ی موضوعِ تفسیرِ هرمنوتیک   يچیز

 هرمنوتیک و  ي گشته   آنکه در چارچوبِ بحثِ گشوده     يبرا.  بوده است  ی فرهنگ ي والا يموضوعِ آن سنتها  
 ی هرمنـوتیک یتواند در معنای  گردد از آنچه را که نمییتواند هرمنوتیک  بمانیم، آن چه را که می یدگرفهم

کنـیم؛   حـافظ را تفـسیر مـی   . بردبه دروغ راه  نباید یدگرفهم: کنیم تفسیرپذیر باشد، بدینسان جدا می  
گـوییم ایـن    در نهایت مـی .  از حافظ اختلاف میانِ راست و دروغ نیستیاختلافِ این یا آن برداشتِ ذوق   
 آن یمیـزانِ سـنجیدگ  .  روزمره نـدارد ي  از نوعِ سلیقه  يبار‘ بهتر’و این   . تفسیر بهتر از آن تفسیر است     

 ـ ي  برانگیزنده يداور يارد و نیرو   آن د  ی فرهنگ ي  به پشتوانه  یبستگ  اسـت از شـناختِ   ی آن کـه ترکیب
 که شاخصِ مفسر است و از تفسیرِ خـودِ  ی در فردیت  ی و حسِ اخلاق   یشناخت   و ادبی، حسِ زیبایی    یتاریخ
برد و خون  فرمایانه که به شقاوت راه می    است فرمان  ی داریم که متن   يکتابِ دیگر . سازد   ممتاز می  ياو اثر 

 ـ–اینجا دگـر  .  است یعنوانِ پیامِ شفقت دروغگوی      به آن یمعرف. دازدان  راه می   ی جـای  ی هرمنـوتیک  یفهم
 ي اثر آشکار است؛ زبانِ خشونت روشن است و به هیچ تفسیریندارد؛ موضوع مشخص است؛ نقشِ تاریخ  

بیـان   هرمنوتیک را    ی اصل يشرطها–توانیم جوهرِ پیش     هم می  ی این با مفهومِ دگراندیش    بنابر .نیاز ندارد 
 ممکـن اسـت کـه       ی نـو در جـای     ي سخن این است که تفـسیرگر      ي فشرده. کنیم و هم حد و مرزِ آن را       

 ـ              می ي ممکن باشد و آن چیز     یدگراندیش  دیگـر   یتواند موضوعِ تفسیر قرار گیرد کـه از آن بتـوان فهم
یان ما یافته  که هرمنوتیک در مينگریم به نمود  درمیی بر نقش و جایگاهِ دگراندیشیحال با آگاه. داشت
  .است

  
   در ایرانی و بحران معنایهرمنوتیک

 يشـاید جـز تعـداد     .  عموم کتابخوانان ناشـناخته بـود      ي از انقلاب عنوانِ هرمنوتیک در ایران برا       پیش
 اخیر امـا  يدر سالها.  نداشتی با این مفهوم آشنای ی فلسفه در اروپا کس    يها  شمار از درسخوانده    انگشت

ها   گشته و در مجلهتألیف ترجمه یا ی چند در این باب به فارسیکتابهای. ان هستیمما شاهدِ رواجِ این عنو
 ی از مشغولیتِ ذهنيا جنبه. خوانیم که در آنها از این مفهوم بهره گرفته شده است       را می  یهای  مدام مقاله 

 بـه  ينیز تا حد و ی تشدید شده با انقلابِ اسلام     ی از روشنفکران ما به هرمنوتیک به بحرانِ معنای        يا  عده
گردد که روشنفکرانِ ما به آنهـا خـو کـرده بودنـد، پیـشاپیشِ همـه                    برمی یهای   ایدئولوژي یزدگ  بحران

شان   خاطري  مواجه شده که دغدغهی از روشنفکرانِ دینیهرمنوتیک بویژه با استقبالِ گروه  . مارکسیسم
 ي برنامه.  است يحمد مجتهد شبستر   شاخصِ اینان م   ي چهره.  است ی کنون یبرونکردِ دین از بحرانِ معنای    

  . استی اسلامی یک هرمنوتیکِ دیني بنیانگذاريستر مجتهد شبي گذاشته پیش
کننده را برخـوردِ سـنت و مـدرنیت         و تعیین  ی اصل ي لایه.  چندلایه است  ی در ایران بحران   ی معنای بحرانِ

 جدیـد  ي با دنیـا يآمیز  مسالمتی از سنت توانست همزیستیدر گذار به مدرنیت بخش. دهد  تشکیل می 
 دیگر به سـتیز  ی را در گذشته یادآور شود، بخشی یافت تا هویتی تزئینی از آن نقشیداشته باشد، بخش  

 وجود داشت که حکومتِ پاسـدارانِ     يتعادلِ ناپایدار .  ماند تا به ستیز برخیزد      برخاست یا مترصدِ فرصت   
 کـه  يا  با بعـد تـازه     یحال  آشفته. بر بحران آن افزود    نه تنها نتوانست آن را پایدار کند، بلکه          یسنتِ دین 
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 ي مدرن را تـشدید کـرد و هـم شـکافها           ي دنیا يها   از سنت با بایستگی    ی بخشهای ییافت هم ناهمخوان  
 ي ایجـاد شـده میـانِ ارزشـها        ی همزیست يها  این بحران رشته  .  را آشکار ساخت   ی در سنتِ دین   وجودم

 ایجاد شد يا جامعه.  را به دنبال آوردی اجتماع دنِ کلِ ارزشهاي  مختلف در جامعه را واگسلاند و ورشکنان      
ایـن وضـعیت در ظـاهر       .  مواجـه نبـوده اسـت      یمعنای  که در تاریخِ پسینِ خود هیچگاه با این حد از بی          

 ي  تفاهم با سنت است و یک انگیـزه        ي هرمنوتیک است، چون هرمنوتیک جویا     ي  اندیشه ي کننده  تقویت
شناسیم به هیچ  اما آنچه که ما در ایران زیر این نام می.  گذار استيها  در دورهینایآن غلبه بر بحرانِ مع    
 در ی تفکرِ فلسفی عموم توان و نباید فقط به ضعفِ ضعفِ آن را نمی.  موجود نیستيرو پاسخگو به نیازها

 ـ  ی هرمنوتیک ي  اندیشه ي پاگیر يها   این است که ما از زمینه      ی اصل ي مسئله. کشور برگرداند   را  یفقط یک
 دیگر باعث شده است يشرطها نبودنِ پیش.  استیبه شکل کامل خود در اختیار داریم و آن بحرانِ معنای

. 1:  از دو جهـت اسـت  ی اصـل يخطـا .  شودق به خطا عنوانِ هرمنوتیک اطلاي فکري تلاشهایکه بر برخ  
ایـن تفـسیر تـازه را      . 2جوینـد،      از سنت می   يا   وجود دارند که برآوردنِ آنها را در تفسیرِ تازه         ینیازهای

 ي  را داشته باشد که مشخصهيشده و آن سبک کار     شناخته يشرطها   آنکه پیش  ینامند، ب   هرمنوتیک می 
 دانـست  يا گیـري  توان این انتقاد را ایـراد    نمی.  آن است  ي هشد   تا کنون شناخته   يهرمنوتیک در شکلها  

شـود   آنچه تجربه مـی . کنیم  ز هرمنوتیک را تجربه می     ا يا   با این ادعا که ما در اینجا شکل تازه         یزدن  پس
تـوان چـشم      بر این عنوان می   .  است ی تزئین ی آن تنها عنوان   ي است که هرمنوتیک برا    يا  تلاشِ تفسیري 

  . کرديبند دسته‘  تازهياجتهادها’ لزومِ ي یادآوري  تلاش براي  سرراستانه در مقولهراپوشید و آن تفسیر 
  
   دینیهرمنوتیک 

  : معتقد استيشبستر مجتهد
مقـدمات و مقومـات   ( مورد قبول آنان     ی و اختلاف مفسران و فقیهان را باید بیش از هر چیز در مبان             نزاع
 بایـد از  ی علوم اسلاميها حوزه.  را به آنجا منتقل ساختی اصلي و داوریجستجو کرد و باید بررس    ) فهم

 است که ضرورت تنقیح دانشد؛ زیرا مباحث این دانش هرمنوتیک با تمام علاقه و توان خود استقبال کنن  
تواند به تفـسیر قابـل        سازد و می     و خصوصاً اجتهاد را روشن می      یمقدمات و مقومات تفسیر متون اسلام     

  )4.( رسانديقبول اسلام در این عصر یار
 يسید، بـرا  از دین در عصرِ حاضر ريا باید به تفسیرِ پذیرفتنی: توان چنین برداشت کرد  این سخن می   از

 از آن عرضه کرد، آن هم از این راه که به مقدمات و مقوماتِ تفسیر و اجتهاد يا  این منظور باید دركِ تازه    
 يهـا   هرمنوتیک است، باید حوزه   رها کا   فهم  مثابهِ پیش   پرداخت و چون پرداختن به مقدمات و مقومات به        

 ـ  ی است در حال  یپرسیدن.  را به استقبال از این دانش فراخواند       یعلوم اسلام   در خـودِ  ی کـه چنـین بحث
و ‘ تـشخیصِ مـصلحت  ’،  ‘فقهِ ایـستا  ’در برابر   ‘ فقهِ پویا ’و  ‘  تازه ياجتهادها’ چون   یها زیر عنوانهای    حوزه

افکنیم   به هرمنوتیک است؟ و این پرسش را از آن رو درمیيشود چه نیاز  اینها پیش برده می   يهمانندها
بینـیم جـز ایـن سـخنانِ           نمـی  ي چیـز  يمجتهـد شبـستر   ‘ کیِهرمنـوتی  ’يهـا   که در سرتاسر نوشته   

پاسخِ محتمـل ایـن اسـت کـه در هرمنوتیـک بـه              .  هستند ي حوزو ي را که اوجِ نوآور     شده  بارهاشنیده
 است که در بحثِ فقـهِ    یشود و این موضوع      فراخوانده می  اها و اندیشه بر آنه      فهم  ناك کردن پیش    پرسش

مجتهـد  . فهم فهم داریم تا پیش     اما این است که پیش     ی اصل ي سئلهم . آن مطرح نیست   يپویا و همانندها  
 ـ     ي دركِ حوزو  يها  فهم  خواهد تا آن حد با پیش        فقط می  يشبستر  ی دربیفتد که حوزویان بـه دو چیـز پ
این )  5. (طلبند   را می  يا   تازه ي مطرح است که پاسخها    يا   تازه يجهان در حرکت است و پرسشها     : ببرند
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عنـوانِ     و درست نیست که هرمنوتیک خوانده شـود، چـون هرمنوتیـک بـه              ست‘ویاپفقهِ  ’همان موضعِ   
کنـد و طبیعتـاً    نـاك مـی    را نیز پرسش ي خودِ هرمنوتیکِ مجتهد شبستر    يها  فهم   مدرن پیش  يرویکرد
 بخواهـد  اگـر  .شناسـیم   را بدانها می ی اند که معرفتِ دین    ی در بحثِ دین آن چیزهای     ی اصل يها  فهم  پیش
 ي  اندیـشه  ي  وجود داشته باشـد، طبعـاً بایـد در زیـر مجموعـه             ی اسلام یرمنوتیکِ دین  به نام ه   يچیز

آمـده در    پا گرفتن تاریخِ پـیش يگمان برا  بیيا چنین اندیشه.  باشدی فرهنگي  در این خطه  یهرمنوتیک
 ی معـینِ بـه لحـاظِ تـاریخ        يشـرطها   تواند هرمنوتیک باشد و پـیش       اروپا را تکرار نخواهد کرد، اما نمی      

 برخوردار بوده و    ی از شخصیت  يو‘ منِ’بگوید،    ‘ من’مفسر باید بتواند    . 1:  را برآورده نکند   يا  شده  خته  شنا
. 2.  اقتـدار و احتـرام در سـنت   ي با مغزِ خود بیندیشد نه با مغزِ مرجعها یفهمِ منفصل نداشته باشد، یعن    

 خاص، ی خاص، به قلم يشده با فکر    ه نویسنده، نگاشت  ي دارا یعن را فقط متن بداند، ی     یمفسر باید هر متن   
 به نـام  یمفسر باید مفهومِ تاریخ را بفهمد و عمقِ تحول        . 3.  خاص ي خاص، در روزگار   یخطاب به مخاطبان  

 يگویی، چون اگر آزاد– بیان داشته باشد و دگريآزاد. 4و سرانجام آنکه . عصر جدید را درك کرده باشد  
 سخن خواهد گفـت  یرملا نخواهد کرد و همچنان به همان زبانبیان نباشد سنت نیز از ترس رازهایش را ب        

 یهرمنوتیک دگراندیـش  : گونه بیان کردیم     را این  یدر بالا شرطِ اساس   . که تاریخ بدان تحمیل کرده است     
 که بنا را    آنچه .شود   می ی فاشگویش معرف  ی نخست با دگراندیش   ي ورز در درجه    است و مفسرِ هرمنوتیک   

این اطمینان از آن روسـت کـه حـدِ         .  پا نخواهد گرفت   ی دین ی سنت يها     در حوزه   بگذارد، یبر دگراندیش 
  .آشنا هستیم‘ فقهِ پویا’ آن زیر عنوانِ ي اوج تکاپويشناسیم و با دستاوردها ها را می  در حوزهينوآور

  
   نابجا از هرمنوتیکانتظار

 پیـشرفتِ  یآمده که شرطِ اصـل  که مقدراتِ کشور به دست فقیهان افتاده است این تصور پدید      ی زمان از
 جدیـد را بـشناسند، سـر از کـارِ آن     ياند کـه دنیـا   فقیهان را تشویق کرده   . کشور، پیشرفتِ فقه است   

 کوشـش  اسـت؛  ي دیگـر ي دنیـا ی ماشینيدرآورند، میان ماشین با چارپا فرق بگذارند، دریابند که دنیا        
توان حـل کـرد، بـه      سرِ خرمن نمیيها  محاسبه را با    ي اقتصاد امروز  ياند به آنها بفهمانند مشکلها      کرده
 يبند   را براساسِ تقسیم   ی نسل جدید باید پاسخ گفت، انسانیتِ زن ناقص نیست، سیاست خارج           ينیازها

 بـسطِ   ي نیز بر استعدادِ فقه بـرا      یهانخودِ فق . توان پیش برد و از این حرفها         نمی یدیار کفر و دیار اسلام    
روشـنفکرانِ  . انـد   فقه سخن گفتـه یمورد از باز بودن بابِ اجتهاد و پویایاند و در این   خویش تأکید کرده  

از ایـن  .  بوده اسـت ی پویا کردنِ فکر سنتياند در راستا  که ریختهيا  پس از انقلاب هر طرحِ فکري     یدین
 بر آن نبود که     ی شریعت یعنوانِ نمونه عل    به.  پسرفت مواجه هستیم   یک پیشتر با    ي نظر ما نسبت به دوره    

 پسِ دیدِ در . نو از دین فقه را نوگرا کند، تا از این راه کشور پا در مسیرِ پیشرفت نهدي  تفسیري ا عرضهب
 ناگـشوده و  ی نهفتـه اسـت کـه در سـنت رازهـای      ی این باورِ جزم   ی پس از انقلابِ اسلام    یمصلحانِ دین 

 ـ    ي بستهتواند گره از کارِ فرو       بر آنها می   ی وجود دارند که آگاه    ی پنهان یهای  نکته  در  ی دین و حکومتِ دین
 دینـی،   ي روشـنفکر  صِ شـاخ  ي  و عبدالکریم سـروش دو چهـره       يمجتهد شبستر . عصر جدید بگشاید  

آنها با جدا کردنِ اصلِ دین از معرفتِ    .  است ی بر سازوکارِ معرفتِ دین    ی آگاه یمعتقدند که شرطِ رازگشای   
 ي صـرفاً انتقـاد از سـازوکارها و سـبکها           آن ي آورند که وظیفـه      را پدید می   يا   امکانِ سنجشگري  یدین

.  باشـیم کـه هـستیم   ی ما اینجایاند ه سخنشان این است که مفسران باعث شد      ي فشرده.  است يتفسیر
کنـد و تـصور        مـی  ی آن معرف  يها  فهم   را با پیش   ی خود معرفتِ دین   ی از نگرِ هرمنوتیک   يمجتهد شبستر 

  . دین را کشف کردي راهگشايتوان رازها  میي دیگری دینيها فهم کند با پیش می
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 جز آنچه ي دیگرياین تصور وجود دارد که با رویکردِ تفسیر       .  را در نظر گیریم چون حقوق بشر       يا  مقوله 
 از آن رسـید کـه   یتوان این مقوله را از دین استنتاج کرد و به درک در سنت رسم بوده و هنوز هست، می   

 ـاین تصور.  از آن است   يلابد والاتر از دركِ دنیو      ی اگـر صـمیمیت  ی در چارچوبِ موجود باطل است و حت
 است ی است شکل گرفته در عصر ما، پاسخيا حقوقِ بشر مقوله. کند  را بیان نمییپشتِ آن باشد، حقیقت   

ارج و  کوفته و بـی   که انسان را درهم   يا   ستمکارانه ي پیشامدرن و مدرنِ آن ستمها و نظامها       ي به مجموعه 
 ـ ین ا یدر نگرِ هرمنوتیک  . سازند اند و می    ساخته  حق می   بی  موقعیـتِ  ی مقوله خود را چونان محصولِ ادراک

نماید که انسان در عصرِ جدید از درونِ آن خود و جایگاهِ خویش را در جهـان تعریـف             می يا  هرمنوتیکی
بـه   نافذ را دین     یدانیم که تعریفِ سنت      از انسان ناسازگار است، و می      یاین تعریف با تعریفِ سنت    . کند  می

 ـ ی اوست، در حالي و سرفرازي بر آزاد  ی انسان مبتن  یدِتعریفِ جد . دست داده است    ی که در تعریـفِ دین
 ـي  که سایه يا   زمینی يکهن انسان عبد است، سرسپرده به آسمان است و قدرتها          .  هـستند ی قدرتِ اله

تـوان او را   نمـی . شـود  بیند، برخوردار از حق می   می ي را در طبیعتِ و    ي که در آن آزاد    یانسان در نگرش  
 فهـمِ  يدركِ این موضـوع از آن رو بـرا  .  دانست و همهنگام از حقوقِ انسانیش سخن گفت    دههمچنان بن 

 صادر  یهنوز فتوای .  به سر آمده است    یاند عصرِ بندگ     مشکل است که هنوز نمایندگان آن درنیافته       یسنت
 در ایـن  یام بهنگياگر فتوا . حرام بداند  ی دین ي را لغو کند و به لحاظِ ارزشگذار       ینشده که صراحتاً بردگ   

 — نظرش چیست ی طبیعيگوید و پیامدها دانست چه می   که فتوادهنده می   یمورد وجود داشت به شرط    
 شـکل   ي نو یمعرفتِ دین .  قرار نداریم که هستیم    ی، اکنون اینجای  –از جمله به خاطرِ بسطِ آن به گذشته         

 فقـه آن  يشد و مبنا  نمیکار چون کنیز و غلام     يساز  برده آشکارا   يگرفت که در آن دیگر با مفهومها        می
 بر اسـاسِ بهـایش،   ي وی بر زن و تعیینِ جایگاهِ اجتماعي بر اندامها و تعیینِ نرخِ خون، بهاگذار  يبهاگذار

 احترام به همنوع قرار ي عنوانِ برده خارج از دایره  که باید برده باشد و بهینگرش به دگراندیش چون کس
  .بود  اینها نمیيانندهادارد و هم

تفکیکِ میان دین و معرفـتِ   . بینند   می ی از این دست را در جدا دیدنِ دین و معرفت دین           ی مشکلهای حلِ
دهد که  هایمان، این اجازه را می فهم  در اصالتِ آن و در برداشتِ ما از آن بر اساسِ پیشی یا متنِ دینیدین

 کار يتا این جا.  آن را بسازیمي ه چاری سنتيها فهم  و پیشی به معرفتِ سنتیبا محول کردنِ تفسیرِ سنت
 خوب و   يها  فهم  پیش.  است ی در دستِ مفسرانِ نواندیشِ دین     يرسد که هرمنوتیک ابزارِ مفید      به نظر می  

گـشا    راهی تـاریخ يگیرنـد و بـه ضـربِ ضـرورتها     آور قرار می  بد و زیانيها فهم  پیش سودآور در برابرِ 
 اسـت  يا فهـم مقولـه     پـیش  ي شود این است که خودِ مقوله        که به بحث گذاشته نمی     يا  مسئله. شوند  می

فهمِ این موقعیت .  که موقعیتِ آن را عصر جدید فراهم آورده است        ی هرمنوتیک یهای  فهم  برگرفته از پیش  
ان تو نمی.  به نام هرمنوتیک را ممکن کرده استيا  است که ایجادِ دستگاهِ نگرشییشرطهای  آن پیشفهمِ

 دیـن و خـودِ   يها فهم  و اصلِ دین یا پیش  یاین موقعیت را دور زد و تصور کرد تفکیکِ میان معرفتِ دین           
.  دین ثبت کرده است باطنِ زیرِ عنوانِ ظاهر و      ی است که آن را عرفان در سنتِ اسلام        یدین همان تفکیک  

 ي  فرآورندهیوقعیتِ کنون است که با ميا   شریعت و حقیقتِ دین خود محصولِ موقعیتِ تفسیري        یجدابین
 ي دانـشِ دنیـو  يهـا   جدید از مقولـه  جدابینیِ.  متن و خودِ متن فرق دارد   ي فهمنده–  فهمِ پیش  یجدابین

 که یاین رویکرد، تا جای. جوید ها می فهم  پیشجشِجوید و راهِ تفسیر بهینه را در سن       هرمنوتیک بهره می  
توانند متن را بفهمند،   باور دارد که همگان میینهاست یعن انساينمایاند، معتقد به برابر     خود را مدرن می   

 بردن به حقیقت یدر گذشته اما پ.  سنجیده قرار دهندی خود را موضوعِ بحث يها  فهم  اما پیشتر باید پیش   
رفتی، حقیقت خود پرتوش را بر قلبِ تو  در اصل تو به دنبالِ حقیقت نمی   : شد   می میسر یفقط با نظرکردگ  
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شده و معرفتِ   دانسته ی معرفتِ دینی که جفتِ مفهوم  ی تا جای  — به نام ذاتِ دین      ي چیز پس .افشاند  می
 و آن ی است هرمنـوتیک  يا     خود فرآورده  —شود     می ی معرف ی نگرشِ دین  يها  فهم   پیش ي  برساخته یدین
 کـه  ی چیزهـای رِ در برابی ذات در برابر عرَض داشت و مثُلِ افلاطونیرا ندارد که در  سنتِ فلسف  ‘ اصالتی’

 يمحـور . 1:  است با دو کـارکرد     ي جدید ي ذاتِ دین در این معنا برساخته     . وارانه بر مثالِ آنها بودند      سایه
 يبـردار  از آن بهره. 2 سخن گفت؛ ی ساخت، از تداوم و انکشافِ هویت  رایتوان هویت  است که گردِ آن می    
 هست و تقصیري، آن را به ي دانست و اگر قصورتوان ذاتِ دین را  همواره معذور  مییعذرآورانه کرد، یعن
  )6. ( ما در ادراكِ دین انداختيها فهم  و پیشیگردنِ معرفتِ دین

 ـ      . کنـد   آیـد و ادراك مـا را تـصحیح مـی            شود که هرمنوتیک می      می تصور  یبـا ایـن کـار معرفـتِ دین
 که ی است که از متنهایاز طریقِ این معرفت. گیرد که به ذاتِ دین نزدیک است  شکل میيا شده دیگرگون

پـس  . شود  شد، دیگر فقط سپارش به رحمت و شفقت برداشت می           تا دیروز از آنها خشونت استخراج می      
 يها   دین با بایستگی   ي آن در این است که سازگار      یالاسرار است و کشاّفیتِ اصل       کشف یهرمنوتیک نوع 

 را پیش برد يا توان چنین برنامه می. وتیک است نابجا از هرمنياین انتظار. سازد عصرِ جدید را پدیدار می  
  . ندارد که بر آن هرمنوتیک نام نهیمیاما هیچ دلیل

.  عصرِ جدیـد اسـتوار نیـست   يها  مقدس با بایستگیي مطلقِ متنهاي ناسازگاريداور  انتقاد، بر پیش   این
 يیم مفهومهـا  به متن اصالت دهیم و همهنگام بخواهی سنتیمضمونِ آن فقط این است که اگر در مفهوم   

 که ی قرائتها تا زمانرتِاز این نظر در بحث بر سرِ کث. کشد نو را از آن استخراج کنیم کارمان به تحریف می
مصباح معتقد است کـه هـر   .  دادي چون مصباح یزدیگرایان  ما سنت باشد، حق را باید به سنت     ي کارپایه
امـا اگـر   . لامِ مقدس را بر چه نمَط باید خوانـد  مجازند بگویند کی روا نیست و تنها خبرگانِ روحان      یقرائت

تواند دیگر هرمنوتیـکِ اسـتخراج نباشـد،           می کنیم  ی که عرضه م   ی ما سنت نباشد، هرمنوتیک    ي کارپایه
 زمانه این یا آن مفهـوم و اندیـشه را از سـنت        ي الزامها ي کارش این نباشد که بنابر سفارش از سو        ییعن

  .برون کشد
  

   از اسپینوزاآموختن
او را چون از مفهومِ هرمنوتیک اسـتفاده        .  جدید است  ی هرمنوتیکِ دین  ي این مورد اسپینوزا راهگشا    در

 یسیاس– الهیاتیي کار او اما بویژه در رساله  . کنند  نکرده است، کمتر در بیانِ تاریخِ هرمنوتیک منظور می        
 دیـن   ي بر فهـمِ انتقـاد     یمهم  او تأثیرِ  يورز   آن است و این اندیشه     يشرطها  اندیشه بر فهمِ متن و پیش     

.  استی دینی کانونيشان متنها ي  محورِ اندیشهی دین ي  که با انگیزه   یگذاشته است از جمله در میان آنان      
  .عنوانِ بنیانگذارِ هرمنوتیکِ مدرن شهرت دارد از این گروه است شلایرماخر که به

 اندیـشه  ي نارواداريها  ریشهي ، درباره بسیار آزار دیدهی و دینی سیاسيها گري  خود از تحمیل اسپینوزا
 که  یخواه است، در آن مفهوم      او جمهوري .  است ي آن آزاد  ي  درافکنده است که جانمایه    یورزیده و طرح  

 اسپینوزا با   یخواه  جمهوري. دخواه ان   ژان روسو و ایمانوئل کانت جمهوري       پساتر، از جمله متأثر از او، ژاك      
 امنیـت،   ي به بها  ی نه قراردادِ بندگ   یقراردادِ اجتماع : شود  چشمگیر می  میانِ او و توماس هابس       يمرزبند

آورِ   آزاد؛ جامعه را باید نه زورِ امنیـت ی است با انتظارِ زیست در محیط     ي است، اتحاد  يبلکه قراردادِ آزاد  
 هـا  گري تحمیل . سامان دهدي و خردورزي به نام دولت بلکه خردمند    روا   لویاتان ی در پیکرِ هیولای   یهابس
رویکـردِ  . کننـد   اقتـدارِ آن تـضمین مـی   ياقتدارِ سنت را مرجعها  . گیرند  بسا به نام سنت صورت می       چه

 به یقین بـه  ی دستیابيکند که برا ترینِ پیرو آن است، ایجاب می  در شناخت که اسپینوزا شاخص     یدکارت
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زا در تفسیر از هـیچ  از این رو اسپینو.  خویش گردن نگذاریمي  جز خردِ سنجیده و سنجنده یهیچ مرجع 
 کـه از ایـن   يتفـسیر . دانـد   میيکند و راهِ فهمِ درستِ متن را رجوع به خردِ انتقاد    تبیعیت نمی  یمرجع

 انـسانها باشـد بـه       ي آزاد ي کننـده    تـضمین  ي  آن اتحادِ آزادانه   ي برنده  هنجار عزیمت کند و آماجِ پیش     
 را برداشـت    ي و دیگرآزار  ين به زورآوري، خودآزار    فرما ی دین يویژه از کتابها    برد و به     راه نمی  يناروادار
 ـي را از متنهـا ي و رواداري آزادي بنیـاد ي مهم این است که اسـپینوزا مفهومهـا       ي نکته. کند  نمی  ی دین

– شود کـه مـتن  یکند تا از آنان اصل بسازد، در تفسیر به کارشان بندد و بر این مبنا مدع             استخراج نمی 
 این ي او ارزشهايبرا. کند  را از بیرون به متنِ مقدس تحمیل نمی       ي چیز ین یع نماید  یمانانه تفسیر م    درون

 ی جوازِ صدورشان را بطلبد و نخست بکوشد ثابت کند اینها مفهومهاییاند که از جای مفهومها بالاتر از آنی
 يآن چیـز  :  نیازمندِ مشروعیت نیستند؛ صادق اما عکسِ قضیه اسـت         ي و روادار  يآزاد. مشروع هستند 

 پیش از کانـت بـوده، امـا    اسپینوزا . باشدي و رواداري آزادي دارنده کننده و پاس ع است که تقویت  مشرو
 ي آزاد وي بخش اندیشه مشروعیت. ورزي  در اندیشهی است از چرخشِ کانتيا    دیدگاهش در تفسیر نمونه   

تظارِ بیجا را ندارد او از تفسیر این ان. بخشی است و شرع خود نیازمندِ مشروعیت است نه منبعِ مشروعیت
 ياز نظر او اصـالت از آن مفهومهـا  .  کهن بیرون کشديمتنها مطلوب را از يکه هرگونه که شده مفهومها  

گسلد، هر چـه را کـه لازم     کهن را میي کتابهاي  شیرازهي و تفسیرِ انتقادیشناس او با متن . مطلوب است 
 و کرامـت و رحمـت، کنـار    ياش با آزاد  ناهمخوانیدارد و هر چه را که نامشروع بیند به اعتبار      بیند برمی 

افکنـد آزاد و    پـی يخواهد نظمِ نو  که میی فراهم سازد در خورِ انسان     يا   آخر متنِ تازه   تِگذارد تا دس    می
  .عادلانه

  
   بایستههرمنوتیک

بـاز   تـازه    ي نیست که بکوشد تا فقه چشمش را به دنیا         ی اصلاحگرِ بایسته، آن   ی این هرمنوتیکِ دین   بنابر
 و کرامتِ انسان است، چـون      ي این هرمنوتیک نه دفاع از فقه و نجاتِ آن، بلکه دفاع از آزاد             ینگران. کند

 اسـت  يا  پارساییي پهنهتواند بجوید   که دین مییترین جای شرطِ نخست اخلاقیت این است و پسندیده    
یختـه باشـد، پـس       نیـز بایـد خودانگ     ی است، بـه لحـاظ مفهـوم       ی خودانگیختگ يآزاد.  اخلاق يپذیرا

در تفسیر نیز این مفهوم باید خودانگیختـه        . ترین مفهوم است    پذیر نیست و به این اعتبار اصیل        استنتاج
 دیگـر  ي ممکن است با مجوزیشود، به سادگ  ایدئولوژیک ارجمند می  ي که به دلیلِ مجوز    يا  آزادي. بماند
  .بها گردد بی
 چـون  ی با مفهومهایی سنتي باشد که با تعبیرهايا معرفتی بر نظامِ   یتواند متک    نمی ی هرمنوتیکِ دین  این

منـدترین تعبیـر از    هرگونه ادعا در این مورد که اینک پس از قرنها حقیقت     . کند  اصالت و حقیقت کار می    
 بیش نبوده، ی سوءتفاهمدهشود و دینِ اصیل این است و آنچه تا کنون بو  مقدس به دست داده میيمتنها
 يها  است که در حوزهیدینِ اصیل آن. توان بطلانش را آشکار ساخت  مییه به سادگ است کيا گویی گزافه
 خروج ياین به معنا.  باید با اذعان به این واقعیت بیاغازديگر هر هرمنوتیکِ اصلاح. شود  عرضه مییسنت

 يصل چیزاین ا.  اصل بازگردد و اصل را به سخن درآوردهخواهد ب  که مییاز گفتمانِ اصالت است، گفتمان 
  اصـیل را  ي  از بـوده  یهـای   توان دست کـم جنبـه       است موهوم، موهوم نه به این معنا که به هیچ رو نمی           

 گفتمـانِ اصـالت   ي جانمایه.  کرد، بلکه به این معنا که اصالتِ آن تابعِ آرایشِ قدرتِ موجود است      يبازساز
 و در اصـل بـه قـدرتِ      بـه نـام اصـل      ی به چیـزِ موهـوم     ی است، در ظاهر سرسپردگ    یمنشِ سرسپردگ 
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 نیز که اسپینوزا کرد شورش علیهِ گفتمانِ مسلط بود، او با اصلِ مطـرح در      يکار.  اصل و فرع   ي برنشاننده
  .خواه بود  را برشناخت، چون جمهوريياو اصلِ آزاد. این گفتمان درافتاد

 ـي  در شکلِ پخته   ی گرفتنِ چنین هرمنوتیک   شکل رد کـه در آن   نیـاز دا ي دیگـر ی خود به محیطِ فرهنگ
 ـي  نخست در عرصه یرویکردِ هرمنوتیک   ـ  بـه قـصدِ فرهنـگ   ی ادب  ـ   و مـشخص یشناس  یتـر تبارشناس

گفتن ‘ من ’یشرطِ نخست این جسارت توانای    .  با جسارت در تفسیر آشنا گردد      ی اخیرِ تاریخ  يپیشامدها
نِ آگاه بـر تاریخیـتِ   عنوانِ انسا  نمودیابنده در این سخن که ایدون من بهی تاریخ ي  و ادراكِ فاصله   تاس

.  را بفهمم، دردِ نفهفته در آن را، کینش را، تهدیدهایش را و احیانـاً مهـرش را     یتوانم متنِ تاریخ    خود می 
 حقیقـت   ي را جـستجو   تیـک گـادامر هرمنو  .  نیست ی منف یرو ویرانگر در مفهوم     هیچ  این هرمنوتیک به  

گمـان   بـی . گذشـته اسـت   نده اثر چه می از این دست که در ذهنِ نویسیدانسته است، آن هم نه حقیقت    
 ی جـستن یهـای   ما حقیقتِ بزرگ در آن اندیشهيبرا.  آنها بود یتوان میانج    وجود دارد که می    یحقیقتهای

 ـی آنکه بـسیارگانگ ی باشند، بیتوانند سپارِشگرِ عدالت و صلحِ اجتماع  است که می    جامعـه را در  ی درون
  .آور بزدایند  اختناقيا یگانگی

  
   پوشانندهيتفسیرها

سازِ آن   خصلتی کانون ي  است که نقطه   ي روند ی پا گرفتنِ چنین هرمنوتیک    ی فرهنگ ي  ساختنِ زمینه  مهیا
 گـرایشِ  ي از سـنت و سـپس واقعیـت یـافتنِ آرزو     يا   تفسیرِ تازه  ي  به شکلِ عرضه   ی اندیشش ینه عمل 

بیت کند کـه شـهروندان    همیشه این موضوع را تثي است که برای سیاس یقدرتمندان به آن، بلکه اقدام    
 بخواهند و لازم نیست منتظر آن باشـند کـه نخـست             ی نابسامان ي  سریع وضعیت را در هر پهنه      يبهبود
 ي مـسئله .  بیابنـد یگشای  راهي  تازه شعورِ تازهي قدرتمندان گشوده شود و آنان با تفسیر   ي فکر يها  گره
 به رعایتِ حقوق    ی اخلاق ي وصیه؛ کار با ت    دانشورانه بر سر تفسیر نیست     ی موجود به هیچ رو اختلاف     یاصل

 يتوان از یک دیکتاتور ماند که گمان کنیم می جز این عمل کردن در اصل بدان می   . شود  بشر نیز حل نمی   
 ي  و حرفـه ی از مراسـم ارتـش   ی انسان ي  تفسیر  ي  ساخت، آن هم با عرضه     ی نرم و مردم   ی حکومت ینظام
  .کشی  آدمي یافته نظام
مهمتر از همـه شـکل گـرفتن    .  یابنديروند که موجودیتِ مستقر  میییکردِ هرمنوتیک رو ي الزامها یبرخ

خواهد دیـنِ    که دیندار است، مییاین فردیت در آنجای  .  دارد ی سرشت ي پیوند ي است که با آزاد    یفردیت
عِ  آنچـه را کـه مـان       ،فردیتِ آزاد . در دیدگاهِ فردیت اعتقاد با پسند درآمیخته است       . خود را داشته باشد   

 ي کننده این فردیت مخالفِ جماعت در وحدتِ یکرنگ. پسندد اش در جهان امروز باشد نمی حرکتِ آزادانه
 نباشد، و چه بسا که درست ی ندارد که برداشتش با برداشتِ جماعت یکیاز این رو فردِ آزاد باک. آن است

ان دادنِ دیـن بـا علـم و     جهـتِ سـازگار نـش    ر صرف د  يتنها با تلاشِ تفسیر   .  نباشد یخواهد که یک    می
 علم و پیـشرفت     ياز دیدگاهِ فرد  . توان فردِ مدرن را به دین جلب کرد          و اقتصاد نمی   يپیشرفت در فناور  

تـر، زیبـاتر و    کنند آسـوده  پذیر می  را امکانيا  هستند؛ زندگیی از سبکِ زندگ یدر جهانِ مدرن تابعهای   
:  مهمِ دیگر این اسـت     اتفاقِ . مدرن است  ی زندگ  بودن با سبکِ   مساز ه ي مرکز ي پس نکته . آمیزتر  هیجان

 گردگرفتـه، بـه   یهای  غامضِ پنهان در کتابخانهيشد، از متنها بایست نقد می اساسِ آنچه که در سنت می    
 باید ياز این آشکار. اند  نیتِ خویش را آشکار کردهی هیچ سوءتفاهمیاند و ب فهم درآمده  بس همهیصورت

 ي  خـلاف را بـا مشخـصه       يخواهند روند    ایستاد که می   يا  تفسیري يآن تلاشها استقبال کرد و در برابرِ      
  . روان سازنديساز  و پیچیدهيساز پنهان
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اگر هدف از آنها نشاندنِ مرجعیـتِ  . زنند  دامن می ی کنون یساز به بحرانِ معنای      پیچیده ي تفسیر يتلاشها
ر صورتِ هوشمندتر بـودن و از نظـر      باشد که گمان رود د     ی مرجعیتِ فعل  ي به جا  ي مقتدرِ دیگر  يتفسیر
 کرد، زیرا این بحران  مگشا باشد، پیشاپیش باید شکستشان را اعلا        تواند مشکل    باصفاتر بودن می   یاخلاق

 اقتدارمند حل یبخش به شکلِ دستگاه     هویت ي نیست که با استقرارِ یک مرجعِ تفسیر       یاز نوع بحرانهای  
کننـد کـه همـواره         ایجاد می  یشده در مجموع جریانهای     ه گزید ي سبکها ي بر مبنا  ي فرد يانتخابها. شود
 حرکـت  ي عرصه. دهند  آنها را هر لحظه تغییر میيها روشن  دهند و سایه     شکل می  یاند، به هویتهای    مواج

 بـه صـورت   ی جهـان  ي آن بازتابشِ جریانها   ي کننده   تعیین ی است و عاملِ اصل    ی همگان ي این موجها پهنه  
 نیست، بلکه ایجـادِ فـضا       ی جهان ي یک آوا  یزتاب لزوماً به صورتِ ترجمانِ محل     این با . است) 7 (یبازآوای
 کـه گیـریم   یبخش هر مرجعِ هویت) 8. ( از آواهاستيا  مجموعه یان معین در م   ی بلند گشتنِ آواهای   يبرا

 پذیرش این نکته شاید.  از همتایاني است در کنارِ بسیاری باشد، باید بپذیرد تایی چنین عنواني شایسته
 ي باشـد بـرا    ی پایانِ مرجعیت باشد، که واقعاً نیز چنین اسـت، امـا توانـد کـه آغازگـاه                 یهای  از نظرگاه 
  . مدرنی ادراكِ سبکِ زندگي بر مبنايا ازه تیبخش هویت
 گذشـته و  ي  دریابنـده  ياگـر تفـسیر   . اند   با هم  يمدرن در همپیوند  ) 9 (ی مدرن و نهادگان   ی زندگ سبکِ

 مـدرن  ی نهادگـان ی آن خودآگـاه ي کننـده   خویش عرضه شود، عرضهيها فهم  بر پیشیاکنون و با آگاه 
 نزدیک به ربع رورز به درون د  سرکوب در بیرون و رویکردِ تأملي  در ایران با تجربه   یاین خودآگاه . است

با ایـن تجربـه سـنت از        .  آن است  ي گذشته—سر–قرن گذشته پدید نیامده، اما این تجربه بزرگترین از        
 ـ          يا   خود خارج شده و دیگر مجموعه      ي چهشکلِ یکپار   و ی فراهم آمده نیست از نوروز و حـافظ و فردوس

شد   به آنها نیز تحمل مییهانبسا گرویدنِ ن     که چه  یهای  شده   و نهی  يمادربزرگ و مسجد محله و آش نذر      
ه داشتنِ  پابرجا نگاياین اجتماع دیگر وجود ندارد و تلاش برا   .  وجود داشت  ی این تحمل حکمتهای   يو برا 

 تفسیر را ي پیشتر این مجموعه بود که زمینه. شود  منجر میيانگیز  بس رقتی تصنعيها بازي  آن به نقش  
 دیگر  یشد، چون نشانده بر این زمینه معناهای         نمی ریافته از متنها د   ی برخ یخشونتِ درون . کرد  عرضه می 

 ي شـده   خته   شنا يها   جامعه ي  در همه  گرفتند که انسانها     قرار می  ییافتند و در نهایت در خدمتِ صلح        می
 ی از جدیت انـداختنِ سفارشـهای      ي به معنا  یپوش  این پرده . اند  پوشی، از آن برخوردار شده       با پرده  يبشر

 ی خطِاب ي از سازوکارها  يا  تفسیر کردن عمدتاً مجموعه   . اند   داشته ي جدیتِ خونبار  خوداست که در زمانِ     
 ي  مدام تلاش شود که تجربـه      يها  شود و شاید دهه     بعاً تلاش می  ط.  پوشاندنِ جدیتِ متن بوده است     يبرا

 ي  زمینهراگ.  آن از راه تفسیر از جدیت انداخته شودي اخیر نیز فراموش گردد، با این تمهید که سرچشمه
 از سر گرفته يشد، باز شدند، همه چیز فراموش می  پیشین وجود داشت، این تمیهدها موفق می       يتفسیر
 بحـرانِ  یپاشـیدگ  پاشیده شده است و همین درهـم      زمینه اما درهم  .  از نو  ي نو بود و روز    شد و روز از     می

  . استته را برانگیخي دیگري را به دنبال آورده که نیاز به تفسیرهايا معنایی
  

  گر  اصلاحيتفسیرها
.  بودنِ برداشت پذیرفته شـود     یگر در نهایت آنگاه عرضه خواهند شد که اصلِ خصوص            اصلاح يتفسیرها

 ی و تحجـر جـدای     یمانـدگ    با پـس   یجوی  گر بودن و تحول     آنچه در ایرانِ امروز میانِ پیشرو بودن، اصلاح       
 يتفـسیرها .  یا حکومتِ سلطانی   يجمهور:  کشور است  ی سیاس ی اصل ي افکند، موضع در قبالِ مسئله      می

شـان    خـواهیِ   شان فرارسد، پیـشاپیش خـود را بـا جمهـوري            ي    گر تا آن هنگام که روزگارِ عرضه        اصلاح
 ـ              است شاه  يا   نقادي یکار اصل . نمایانند  می  یشناسانه که نمودِ سلطانِ جابر را در شریعتِ درخـور آن یعن
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 با هـدفِ    ی اثبات ي تفسیر ي  عرضه یموضعِ میان . کند   آشکار می  ی الهیاتِ سیاس  ي  بنیادگرایانه يتفسیرها
 از يا پـذیر بـودنِ ظهـورِ سلـسله     امکان است در حد توهم نسبت به يبیدار کردن و پویا کردنِ فقه چیز  
 نقـدِ  ی اصلي وظیفه.  که تاریخِ آن را سلطنتِ خودکامه رقم زده است     يا  سلطانانِ رحیم و عادل در جامعه     

موضـعِ  . دانـد   خـاص مـی  ی را در گروِ سرسپردنِ به قدرتات که نجی است، نقدِ آن الهیات    یالهیاتِ سیاس 
 ماندن در چارچوبِ ایـن  —کنند   میي و سروش از آن پیرو ي که مجتهد شبستر   —خواه     مشروطه یمیان

 مـشخص  يبخشِ آزاد   با عزیمت از مفهومِ مشروعیت     ی دین ی سیاس يالهیاتِ بدیلِ ایدئولوژ  . الهیات است 
  .شود  برگرفته نمیی آن از هیچ شریعت که مشروعیت خودِیشود، مفهوم می

انـد کـه هـم     خـواه  ز آن رو هنوز مـشروطه  ای دیگر از مصلحانِ دیني شبستري، سروش و بسیار    مجتهد
 آیین را يآمیز که بنیادها  توهميطلب باشند و هم بنیادگراتر از بنیادگرایان، با این ادعا خواهند اصلاح می

آنها خـود  .  ذاتِ دین استمِ به ناي چیزي آنان در واگشتشان به سویبنیادگرای. فهمند بهتر از رقیبان می   
بـه  ‘ اصل’ به يالزامِ وفادار: شود نهند که پیشاپیش با یک الزام مشخص می  می يا  را در موقعیتِ تفسیري   

شود که تفسیرِ اصـیل را ایـن مـصلحان            بر این اساس ادعا می    .  رقیب یا حتا بیشتر از وي      ي همان اندازه 
تنها در این حال اسـت کـه تفـسیرِ    .  خروج از این گفتمانِ اصالت است  يگر   اصلاح شرطِ .کنند  عرضه می 

  .طلبد  میيا یابد که هرمنوتیکِ جدید از هر تفسیرِ دگراندیشانه  دست مییحانِ ما بدان تشخصمصل
  

   خصوصیتفسیر
 يخواهانه است که تـازه بـه تفـسیرگر    این تحولِ جمهوري. شود  تحول در نهایت با تفسیر هموار نمی   راه

توان در تـاریخِ دیـن    یز را میآیا پس از این تحول همه چ     . دهد که آن شود که باید       طلب اجازه می    اصلاح
ماند   میی باقي از گردنِ آن دیگر مرز   یشدنِ تفسیر و برداشتنِ هر الزام        کرد؟ آیا با خصوصی    یهرمنوتیک

 ی موضوعِ حد و مرزِ هرمنوتیکي بایست گذر از آن را ناشایست دانست؟ به این پرسش در محدوده       که می 
  .گشاییم تیم بیشتر بازمیگوییم و آنچه را که در آغاز گف کردن پاسخ می

شناسـیم    عنوانِ هرمنوتیکِ مـدرن مـی       آنچه که ما به   .  است ی هرمنوتیک اساساً سنتِ فرهیختگ    موضوعِ
بـر ایـن اسـاس    .  پرورده استی و فلسفی ادب ی عال ي سنتها ی خود را در جریانِ بازخوان     ي کار يشگردها

 جهـانِ  نجـا  دیگر در ای ي به چیز  ي چیز تبدیلِ.  را فهمیدن شود   يرواست اگر فهمیدنِ چیزي، چیزِ دیگر     
 یکند و بر ضخامتِ دیوارِ سـکوت   تازه را بدان تزریق نمییزند، دروغ نمی هم   را به  ی انسان یمشتركِ تاریخ 

 است بـا گذشـتگان و   یهدف گفتگوی.  قربانیانِ خشونت را نشنویم يشود ما صدا    افزاید که باعث می     نمی
 گذشته حقانیت داده شود، يگر نه قرار است به سلطه.  انسانیيجود وي فهمِ بهترِ موقعیتهايآیندگان برا

مـثلاً اگـر در   .  کردیتوان هرمنوتیک    را نمی  يپس هر چیز  .  حقانیت ایجاد شود   يا   تازه يگر   سلطه ينه برا 
انـد،     کشته شـده   یدانیم به این فرمان عمل شده و به دنبال آن کسان            و ما می  ‘ !بکشید’ آمده است    یمتن

 ياینجا دیگر روا نیست که از چیـز  .  در آن بگنجانیم   ي دیگر يعنا کنیم و م   یآن را هرمنوتیک  حق نداریم   
 است که يا ساختن در آن محدوده –دیگر–چیزي–چیزي– از یروابودگ . دیگر بسازیم  يتفسیرکنُایانه چیز 

م همـراه  شود این گونه یا آن گونه فهمید؛ حرف بـا ابهـام و ایهـا         حرف را می  . سروکار داریم ‘ حرف’ما با   
 آن ي سخنورانه دارد که محتوايا  نیست از جمله به این خاطر که پیرایهیشدن هست؛ با منطقِ ناب تحلیل 

 ي آورد و اگر فقط حـرف باشـد در محـدوده          سازد؛ حرف حرف می      دیگر می  يپوشاند یا از آن چیز      را می 
کند اگـر مـرزِ    قضیه اما فرق می. توان از این گونه حرفها فراوان زد    در موردِ حرف می   . ماند   می یحرف باق 

 ننـد، ک  در میان باشد که جهـان را دو نیمـه مـی   یهای عمل– حرفيمیانِ حرف و عمل برداشته شود و پا    
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 ی سـنت  ي زبان ثابت کرده است که مرزگـذار       ی کنُای ي نظریه. اند  اند، بدمنشی   کشی  اند، آدم   ورزي  خشونت
دارد و حتـا  ) 11 (ی انـشای يبـار ) 10 (ي اخِبـار  ي رهدر واقعیت هـر گـزا     . مورد است    بی اجرا میان حرف و  

 یمیـانج   شـود بـه اعتبـار آنچـه کـه بـی      ی تلقیتواند عمل ترین سخن نیز بسته به موقعیت می        انتزاعی
 مند معنا ی آن در یک بیانِ زبان     ی اصل ی است که تجل   ی کنش ی است، یعن  یآنچه که کنشِ زبان   . انگیزد  برمی

 توضیحِ ایـن  يبرا.   فاقدِ بارِ آشکارِ انشاییيا  شود که گزارهیهرمنوتیک يا تواند به آن سادگی    است، نمی 
را ) 13(صِرف و برگزارش    ) 12( زبان شویم، فرق گزارشِ      ی کنای ي  نظریه يها   آنکه وارد پیچیدگی   ینکته، ب 

 يربرگـزا ’ چـون  یپذیر با عبارتهای  قیاسي در میان است، با باري برگزاريدر برگزارش پا . کنیم  بازگو می 
هرآینه ). 14 (ی هستند برگزارش  یعبارتهای‘ کنیم  تکفیر می ’یا  ‘ آوریم  ایمان می ’ چون   یعبارتهای. ‘مراسم

 يهـا   نیست کـه گـزاره  يرسانند، اما این خبر چه بسا چون خبر          را می  يدهند، چون خبر    گزارش نیز می  
گردد،   اجرا میيشود، چیز ر می برگزايبا این عبارتها چیز. رسانند  میی به آگاهی یا صرفاً ادب  ی علم یمتن
 يدر صفِ دیگـر ‘ آورم  ایمان می ’من با   .  نیست که پیش از آن بود      ی که به دنبالِ آن جهان دیگر آن       يچیز

تکفیـر  ’.  که ندارندیشوم که ایمان دارند و آنان  میی تقسیم مردمان به آنانيگیرم و تابعِ پیامدها   قرار می 
 ـ      ‘کنم  می  یسـخن ) 15(اثرگـذارشِ  . دانـیم چـه پیامـدي     د دارد و مـی     نیز یک سخنِ محض نیست؛ پیام

ها نظر   این اصطلاحیمن البته در اینجا به مفهومِ تقریب.  گزارشیی فرق دارد با اثرگذارشِ سخن یبرگزارش
 ـ يدانم مثل خبر    می يو گزارش را چیز   ) 16(دارم    حـسنک وزیـر    در مـوردِ قتـلِ  ی که قلمِ گریـانِ بیهق
 سـلطان مـسعود در   ي و سرانجام فرمانِ قتلِ حـسنک از سـو  ی بوسهل زوزن يها  چینی  سخن. نویسد  می

 ـ          . گنجند   برگزارش می  ي مقوله  یاثرگذارشِ این برگزارش اعدامِ حسنک است، اثرگـذارشِ گـزارشِ بیهق
   . ماي ماست و سوگواری تاریخیآگاه
 آن ي  دربـاره يد و داورگیـر   آن صورت میيها و پیامدها بردن به زمینه    برگزارش با پی   ي به معنا  یراهیاب

دهـیم،     زبـان قـرار مـی      ی تفـاهم  ي گزارش را در متنِ خصیصه    .  گزارش است  ي  درباره يمتفاوت با داور  
 استراتژیک یا کلاً چـون  يعنوانِ ابزار  بهيآور  در چارچوبِ زبان ي یک استراتژ  ي برگزارش را اما بر زمینه    

  . راهبرديي  از یک زنجیرهيا حلقه
تواند ناظر بر بخشِ   فقط مییاز این نظر هرمنوتیکِ دین.  استراتژیک نیستي معناها هرمنوتیک دركِکارِ
 يهـا    باشد که در اصل به ادبیات تعلق دارند یا اکنون با فراموش شدنِ برگزارش              ی دین ي از متنها  يا  ویژه

 که بیاینـد و  يا   مفسرانِ دینی  کارِ.  مطرح هستند  ی و تاریخ  ی ادب يعنوانِ متنها   پیامدِ نگارشِ آنها فقط به    
 تفسیرشان به گـزارش تبـدیل       ي برگزارش را با جادو     ها   برگزاري ي  ما در این هنگامه    ی فرهنگ ي در خطه 

ایـن کـار امـا    . نمایـد  گرانه می  اصلاحیکنند و بدین ترتیب همه چیز را به دستِ هرمنوتیک بسپارند بس  
گیرند و آن را جز   مشخصش را می   یس سیا ي اثرگذار ي صهتحریفِ تاریخ است، چون از تصویرِ آیین خصی       

 مورد هر متنِ در .کنند که تاریخاً بوده است و خواسته یاتوانسته است که باشد و هم اکنون هست       می یآن
 ـ            یرسد که اهمیتِ اصل      می ی زمان یاستراتژیک  ی خود را از دست دهد و صرفاً چون متن خوانده شود، متن

 که یمتنهای. ها به سر رسیده است  آن برگزاريي ون دیگر دوره فراخواند چيتواند به برگزار که دیگر نمی
بـا گـزارش    .  نیستند یهای   چنین نوشته  ي رهکوشند هنوز در زم      کردنِ آنها می   یمفسرانِ ما در هرمنوتیک   

به برگزارش باید با برگزارش پاسخ گفـت و ایـن همانـا در موقعیـتِ              .  برگزارش را گرفت   يتوان نیرو   نمی
 يجو این تلاش که به ثمر رسید و تثبیت شد، به مفسرانِ اصلاح      . خواهانه است   هوريمشخص ما تلاشِ جم   

 را برانگیزد،   يا  این که در آن هنگام تفسیرِ آنان علاقه       .  داد هد خوا ی هرمنوتیک یما نیز فرصتِ دگراندیش   
  . دیگر استیداستان
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1        .speech act theory  
2        .Paradigm  
3        .F. D. E. Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, herausgegeben und 

eingeleitet von Manfred Frank, Frankfurt/M 1977ff.  
: فرآیند تفـسیر وحی،ویراسـت دوم، تهـران   . محمد مجتهد شبستري، هرمنوتیک، کتاب و سنتّ .        4

  .33. ، ص1377طرح نو، 
  .62–66. همانجا، صص. رك.         5
 ي  نبـوي، مؤسـسه   ي بسط تجربه : در کتابِ ( و عرض در دین      ی ذات ي        عبدالکریم سروش در مقاله          .  6

 ـ   ) 29–82. ، صص 1378 صراط، تهران    یانتشارات  یبـرد و بـدان جایگـاه     مـی یذاتِ دین را به عرشِ اعل
 ـ    .  دارد ی افلاطون ي دهد که ایده در مابعدالطبیعه      می  ـیاو تفکیکِ میـانِ ذات  ـ را تفکی و عرض  ـییک  ی ذات
در آذرماه .  را پدید آورده استی شود که این جدابینیفهم  پیشيجو تواند پی داندز هرمنوتیک اما می می

 کـه در آن از روحانیـت و   يا  به اعدام به خاطر سخنرانیي پس از محکومیتِ پربازتابِ هاشم آقاجر    1381
هـاس    بازرگـان از چهـره   ی از عبـدالعل   يا  لـه  انتقاد کرده بود، مقا    یموضوعِ تقلیدِ مطلوبِ دستگاهِ روحان    

ــی   ــان مل ــناسِ جری ــذهب–سرش ــت یم ــه برداش ــلاحی ک ــت     اص ــن دارد، در اینترن ــه از دی گرایان
)http://news.gooya.com/2002/12/12/1212-03.php (      هـا و     گـري   انتشار یافت که در آن از ستم
 به اسلام ندارد، یربط«ه بود که  شددوار تأکی  ترجیعي نام برده شده و پس از ذکرِ هر موردیهای کشی  حق

موضوع این است که اگر با سروش تاریخ        .  است يهدفِ سروش نیز چنین چیز    » .به خودشان مربوط است   
 آیـین  يدر این صورت دیگر معنا.  شودیربط به خودِ آیین معرف را بکاویم ممکن است کلِ تاریخ آیین بی     

  چه خواهد بود؟
7        .resonance  
 از یعنـوانِ بازتـاب   تـوانیم بـه    در منطقه را مییگرای ین پدیده تازه نیست، ما خودِ جریانِ اسلام    ا.         8

.  بـدانیم 1970 ي  نو در پایان دههيکار آوا با برآمدِ یک محافظه  کنیم و آن را هم ی بررس ی جهان یجریانهای
  .خواهند بودپذیر ن  فهما از رخدادهي آن بسیاری بیانگر همه چیز نیست اما بیاین بررس

 نهــادِ ادراك کننــده ي تــصویرها و تــصورهاي مجموعــه) subjectivity (یمنظــور از نهادگــان.         9
)subject (        در اینجـا   . شود   محدود نمی  ی شناخت ياست در وسیعترین مفهوم ادراك که تنها به دریافتها

 ي جوهره: کردهبیان ) Kierkegaard(گور    از این مفهوم در نظر است که سورن کیرکه         یبیشتر آن معنای  
 یشود و در برابر نگرش      که مانع از همرنگ شدن با جماعت می        ی و شخصیتی، آن استقلال    ياستقلال معنو 

  .کند دهد و فردیت را سرکوب می  ترجیح میی را بر خصوصیایستد که عموم می
10     .constative  
11     .performative  
12     .locution  
13     .illocution  
14     .illocutionary  
15     .perlocution  
تعریف از هر ‘ عمل’و ‘ حرف’بودن  تنیده ناگفته نماند، که این اصطلاحها شاید درست به جهت درهم       .    16

 How To Do Things With نخست بنگرید بـه کتـاب   ي در این مورد در درجه. ( ندارندینظر روشن

http://news.gooya.com/2002/12/12/1212-03.php
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Words اثر کلاسیک J. L. Austin ،اگـر  شـود  تـر مـی   موضوع پیچیده) هاست که زادگاه این اصطلاح 
 یهای  توان گفت گزاره    شود که آیا می     پرسش آنگاه این می   .  را نیز در قضیه وارد کنیم      یعنصرِ زمانِ تاریخ  

 ـ ي خود را از دست داده و در عـوض بـار           ي اند به مرور این خصیصه       بوده یکه در اصل برگزارش     ی گزارش
  . باشديرسد که پاسخ آر میبه نظر . یابند می

  
  
 


